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آذر۱۳۳۱ به نیمه‌راه رسیده بود که چهارمین فرزند 
شهربانو اسکندریان و کاظم شوکت‌پور به دنیا آمد و 
خانواده صاحب فرزند پسر شد؛ تولدی که هم‌زمان 
شد با شب شهادت امام‌حسن‌مجتبی)ع(. به قول 
قدیمی‌ها اسمش را با خودش آورد و شد حسن؛ حسن 
که پایش به  . سن‌وسال زیادی نداشت  شوکت‌پور
مجالس مذهبی باز شد‌ و‌‌ همان‌جا هم با امام و تفکرات 
امام آشنا شد. مقطع ابتدایی را که تمام کرد، خانواده‌اش 
از سمنان راهی روستای درجزین شدند؛ منطقه‌ای در 
توابع مهدیشهر استان سمنان؛ سرزمینی که هم آب 
داشت و هم آبادی؛ آن‌هم به خاطر قنات‌های نسبتا 
پرآب آن حوالی. انقلاب اسلامی نخستین روزهای 
پیروزی‌اش را پشت سر گذاشته بود که از دفتر عمران 
حضرت امام خمینی)ره( انتخاب شد تا به کردستان 
برود؛ درواقع انتخاب‌ شده بود برای عمران و سازندگی 
آن منطقه. سال ۱۳۵۳ بود؛ آن سال‌ها گهگاه خودش 
را گرم فعالیت‌های فرهنگی می‌کرد؛ آن‌هم فعالیت‌هایی 
علیه حرکت‌های رژیم شاهنشاهی. کارشان تهیه و توزیع 
کاریکاتور و نوشته‌های متناسب با احوال آن دوران بود تا 
گاه کنند  هرچه می‌توانند مردم و به‌ویژه دانش‌آموزان را آ
و روشنگر تا بدانند چه به سرشان آمده است؛ آن‌هم 
در لوای حکومت شاه ظالم. آرام‌وقرار نداشت؛ انگار 
نمی‌توانست درباره مسائل روز بی‌تفاوت باشد.‌ گاهی 
با واحد فرهنگی حزب جمهوری اسلامی هم همکاری 
داشت؛ تا آنجا که افشای جنایت‌های گروهک منافقین 
در کردستان هم؛ کار حسن و رفقایش بود. احوالاتش 
طوری بود که در خصوص مسائل مربوط به میهن‌ 
بی‌تفاوت نباشد و‌ برایش مهم باشد ایستادن تمام‌قد 
ک میهن. همین  در برابر جسارت صدام ملعون به خا
شد که رفتن را به ماندن ترجیح داد و خودش را رساند به 
مناطق جنگی و شد رزمنده. هرجا بود و هر مسئولیتی 
داشت، به شایسته‌ترین شکل ممکن از عهده آن وظیفه 
گر بخواهیم از بین مسئولان تدارکات جنگ  برمی‌آمد. ا
یکی از بهترین‌ها را انتخاب کنیم، بی‌شک حسن یکی از 
آن‌ مسئولان خواهد بود. آن‌قدر خوب بود و خوب هم 
عمل می‌کرد که شد مسئول لجستیک قرارگاه حمزه و 
لشکر ۱۴ امام‌حسین)ع( تا عملیات والفجر۸. آنچه باید 
می‌شد، شد. ترکش توپ دشمن کار خودش را کرد و‌ کمر 
حسن را نشانه رفت و بعد از آن روز، ویلچر شد هم‌نشین 
همیشگی حسن تا پایان عمرش. مدتی در بیمارستان 
روزگار گذراند؛ اما مگر می‌شود آدم عاشق را زمین‌گیر 
کرد. پاهایش رفتند مرخصی؛ اما دلش جا مانده بود در 
ک‌ریزهای جنوب. حسن عاشق امام بود، عاشق  خا
راه امام و عاشق منش امام. همین‌که کمی بهتر شد، 
خودش را رساند به جبهه؛ آن‌هم با ویلچر. تا پایان جنگ 
هم ماند؛ بازهم با همان ویلچر و اینجا پایان راه حسن 
نبود. جنگ که تمام شد، فرماندهی لجستیک نیروی 
مقاومت و جانشین فرماندهی آماد نیروی زمینی سپاه 
را برعهده گرفت. گفته بودم عاشق امام و راه امام بود؛ 
همین بهانه خوبی بود برایش تا بعد از امام انگار دیگر 
دلش با دنیا نباشد و بهتر بگویم دلش با دنیای بدون 
روح‌الله نباشد. برای آدم دلتنگ عاشق دو ماه زمان 
کمی نیست. دو ماه از رحلت حضرت امام می‌گذشت 
که کلیه‌هایش انگار توان درست ‌کارکردن را نداشتند. 
عفونت هم از فرصت استفاده کرد و دست‌به‌یقه شد با 
کلیه‌هایش و طاقت حسن طاق شد. مرداد۱۳۶۸ بود 
و یک روز مانده بود به رسیدن به شهریور و خنکای 
نسیم عصرگاهی‌اش که حسن رفت پیش خدا، رفت 
پیش امام. نشانی‌‌اش می‌رسد به روستای درجزین 
سمنان؛ استانی که به خودش می‌بالد به خاطر داشتن 
ک حسن  کی که باافتخار پیکر پا سه‌هزار شهیدش و‌ خا
شوکت‌پور، شهید دوست‌داشتنی این دیار را در آغوش 

گرفته است. روحت شاد؛ مَرد...!

همه آدرس او را می‌دهند؛ »حســن محمدی«! 
رزمنــده‌ای کــه شــاید از همــه بچه‌هــای لشــکر 
امام‌حســین‌)ع( بــه شــهید حســن شــوکت‌پور 
بــوده اســت.  ایاق‌تــر  بــا او هــم  نزدیک‌تــر و 

کردنش سخت نیست، شماره‌اش را ... پیدا

 پاهایش که رفت مرخصی
با ویلچر برگشت به جبهه!

بدون پا هم، پای‌کار جنگ بود!

یادداشـــــت 
فرزانه فرجی

در این شماره می‌خوانید
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حســن شــوكت‌پور را می‌توانســتی در هر نقطه و 
 ، در ساعت‌های مختلف ببینی؛ یک‌بار با موتور
یک‌بار با جیپ، یک‌بــار با نفربر، یک‌بــار در اتاق 
فرماندهی، یک‌بار در اتــاق تداركات. درحالی‌که 

او معاون لجستیک لشكر بود...

 می‌ترسم من بیفتم
آن‌ها هم بیفتند!
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سخــن نخســت

فرمانده فراموش‌شده!

منِ اصفهانی خجالت می‌کشـم بگویم شـوکت‌پور را نمی‌شناسـم. مـنِ اصفهانی خجالت می‌کشـم 
بگویـم در اصفهانی که شـهره به شـهید و شـهادت اسـت، اسـمی از شـوکت‌پور نشـنیده‌ام؛ حتی 
عکسـش را هم بر درودیوار شـهرم ندیـدم. به قول همسـرش »حسـن آن‌قدر غریب اسـت که یک 
کوچه هم بـه نامش نکردند!« شـوکت‌پور اصفهانی نبود؛ اما بیشـتر سـال‌های جنـگ را با بچه‌های 
اصفهـان و فرمانـده لجسـتیک آن‌هـا بـود. او در بحرانی‌تریـن شـرایط، بـه داد بچه‌رزمنده‌هـای 
اصفهان رسـید. فرشته نجاتشـان بود. هوای حسـین و بچه‌های لشـکرش را حسـابی داشت. همه 
هم‌وغمـش این بـود آب تـوی دلشـان تـکان نخـورد. خیلی‌هـا هروقـت دنبـال شـوکت‌پور بودند، 
مسیرشـان را به‌سـمت لشـکر امام‌حسـین)ع( کـج می‌کردنـد؛ چـون می‌دانسـتند حسـن را بایـد 
اکثر مواقع تـوی پاتوق بچه‌های لشـکر امام‌حسـین)ع( پیـدا کرد؛ درسـت مثل رسـول ملاقلی‌پور! 
حسـن اما آدم یک‌جانشسـتن نبود. او مـرد میدان‌هـای بزرگ‌تری هم بـود! از غرب بگیـر تا جنوب؛ 
حتی تهـران؛ مقـر سـتاد کل! او سـرداری بود کـه با صندلـی چـرخ‌دارش هـم‌، از جنـگ و جنگیدن 
عقب ننشسـت! آن‌قـدر رفت‌وآمـد تا جنگ تمـام شـد. داغ امام امـا او را از پـا انداخت...! شـهید 
شـوکت‌پور حق زیـادی به گـردن همـه مـا دارد؛ امـا ما حتـی اسـمش را هـم زنـده نگه‌ نداشـتیم! 

راسـتی شـما شـوکت‌پور را می‌شناسید؟!

چرا منِ اصفهانی، شوکت‌پور را نمی‌شناسم؟!
دبیرگروه پایداری 

زینب تاج‌الدین
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رودررو با »حسن محمدی« و روایت 
رفاقتش با شهید حسن شوکت‌پور که 

از اهواز و دفتر استانداری شروع شد

‌اولــش راضــی بــه صحبت‌کــردن نیســت. مــا 
اصفهانیم، او تهران! روی خط تلفنش می‌مانم 
تــا چنددقیقــه‌ای حــرف بزنــد. می‌گویــد: »ایــن 
حرف‌زدن‌ها تأثیری هم دارد؟!« خسته‌شــده از 

حرف‌زدن‌های مکرر و گمنامی همسرش! ...

هرچه از او بگویم، کم گفتم!
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 گپ‌وگفتی کوتاه با همسر 
شهید شوکت‌پور

 یادداشتی به‌جامانده از
مرحوم رسول ملاقلی‌پور 



2 بیسیم‌چی

بدون پا هم، پای‌کار جنگ بود!
رودررو با »حسن محمدی« و روایت رفاقتش با شهید حسن شوکت‌پور که از اهواز و دفتر استانداری شروع شد

دبیرگروه پایداری 
زینب تاج‌الدین

همـــه آدرس او را می‌دهنـــد؛ »حســـن 
محمـــدی«! رزمنـــده‌ای کـــه شـــاید از همـــه 
بـــه  امام‌حســـین‌)ع(  لشـــکر  بچه‌هـــای 
شـــهید حســـن شـــوکت‌پور نزدیک‌تـــر و بـــا او 
کردنـــش  هـــم ایاق‌تـــر بـــوده اســـت. پیدا
کـــه  را  شـــماره‌اش  نیســـت،  ســـخت 
می‌گیـــری، زنـــگ دوم کـــه می‌خـــورد، گوشـــی 
را برمـــی‌دارد؛ امـــا صـــدای ضعیفـــش می‌گویـــد 
نـــای   ، دیالیـــز بـــار  یکـــی‌دو  هفتـــه‌ای 
گرفتـــه و عجیـــب  صحبت‌کـــردن را از او 
شـــهید  اســـم  اســـت.  کـــرده  کم‌رمقـــش 
ــه حواســـش را  ــد، همـ ــه می‌آیـ ــوکت‌پور کـ شـ
از بیمـــاری‌اش دور می‌کنـــد و می‌گویـــد: 
ــا حـــق دارد...  »حاج‌حســـن خیلـــی گـــردن مـ
می‌شـــود  بهانـــه‌ای  همیـــن  و   خیلـــی!« 
در  خانـــه‌اش  بـــه  کنـــد  دعوتمـــان  کـــه 
بــیــســت‌وشــشـــمــیــــــن کــوچـــــه خــیــابــــــان 
گـــرم یـــک روز  هشت‌بهشـــت شـــرقی؛ در گرما
خـــرداد. از میوه‌هـــای رنگارنـــگ تابســـتان و 
شـــربت بهارنارنـــج روی میـــز و قـــاب عکـــس 
قــــــا کـــه بــگــذریــــــم، چـــاشـــنـــــــی  حـــســــن‌آ
صحبت‌هایمـــان امـــا شـــیرینی رفاقتشـــان 
حســـن  قـــول  بـــه  کـــه  رفاقتـــی  اســـت، 
محمـــدی حتـــی تـــوی بالشـــت زیرسرشـــان 
هـــم تقســـیم می‌شـــد. »بیشـــتر وقت‌هـــا 
خـــواب  موقـــع  حتـــی  بودیـــم؛  باهـــم 
ــه  ــود. شـــب‌هایی کـ ــی بـ بالشـــت‌هامون یکـ
تـــوی ســـنگر باهـــم بودیـــم، یـــک پتـــو مچالـــه 
روی رو  ســـرمان  هـــردو  و   می‌کردیـــم 
»حســـن  آشـــنایی  می‌گذاشـــتیم.«  اون   
محمـــدی« بـــا »حســـن شـــوکت‌پور« امـــا از 
»دفتـــر  از  می‌شـــود؛  ع  شـــرو  » »اهـــواز
اســـتاندار وقـــت«. از همـــان روزی کـــه بـــا 
شـــهید ســـید محمـــود ضابـــط‌زاده، مســـئول 
اهـــواز  اســـتانداری  می‌رونـــد   پشـــتیبانی 
»ســـیدمحمد  بـــه  می‌شـــوند  متوســـل  و 
امکانـــات  از  خالـــی  خـــط  تـــا  غرضـــی« 
دارخویـــن و بچه‌هـــای اصفهـــان را دریابـــد و 
غرضـــی، حســـن شـــوکت‌پور را مأمـــور ایـــن 
کار می‌کنـــد تـــا بـــرود و از نزدیـــک خـــط را ببینـــد، 
کم‌وکاســـتی‌ا‌ش را بررســـی کنـــد و گزارشـــش 

قای غرضی ببرد. را برای آ

محمـــدی می‌گویـــد: »تـــازه خـــط را تحویـــل 
گرفتـــه بودیـــم. امکاناتمـــان صفـــر بـــود. نـــه 
قایـــق داشـــتیم، نـــه خـــودرو و نـــه حتـــی 
اســـلحه و مهمـــات. حســـن شـــوکت‌پور شـــد 
فرشـــته نجاتمـــان!« حضـــور شـــوکت‌پور و 
ماندنـــش در بیـــن بچه‌هـــای اصفهـــان 
از همان‌جـــا کلیـــد می‌خـــورد؛ از روزی 
کـــه غرضـــی دســـتور رفتنـــش بـــه خـــط 
دارخویـــن را می‌دهـــد. »رفتـــه بودیـــم 
ــری و  ــرای پیگیـ ــواز بـ ــتاندار اهـ ــش اسـ پیـ
ـــاز  ـــات نی ـــرای عملی ـــه ب ـــی ک ـــن تدارکات گرفت
ـــه خـــودرو. گفتیـــم: "مـــا در  داشـــتیم؛ ازجمل
منطقـــه این‌قـــدر خـــط داریـــم و این‌قـــدر 
کم‌و‌کاســـتی‌هایمان  امـــا  امکانـــات، 
به‌صـــورت  را  شـــرایط‌  اســـت.  بیشـــتر 
کامـــل برایـــش توضیـــح دادیـــم." آقـــای 
غرضـــی پرســـید: "در حـــال حاضـــر چـــه 
نیازهایـــی داریـــد؟" گفتیـــم: "مـــا همه‌چیـــز 
می‌خواهیـــم؛ از اســـلحه و مهمـــات بگیـــر 
تـــا وســـیله نقلیـــه!" حرف‌هـــا کـــه تمـــام شـــد، 
آقـــای غرضـــی بـــه آقـــای شـــوکت‌پور کـــه آن 
زمـــان معـــاون اجرایـــی‌اش در اســـتانداری 
اهـــواز بـــود، مأموریـــت داد کـــه بـــرود از 
خـــط دارخویـــن بازدیـــد کنـــد. گفـــت: "بـــرو 
ببیـــن بچه‌هـــای اصفهـــان امکانـــات چـــی 
دارنـــد، چـــی ندارنـــد؟ شرایطشـــون چیـــه؟ 
همه‌چیـــز را به‌صـــورت کامـــل بـــرای مـــن 
گـــزارش کـــن و بیا."آقـــای شـــوکت پـــور عصـــر 
همـــان روز آمـــد دارخویـــن و جلســـه‌ای 
بـــا حضـــور برخـــی از بچه‌هـــا ازجملـــه 
آقـــای  خـــرازی(،  )شـــهید  حســـین‌آقا 
ضابـــط‌زاده، مـــن و حاج‌مصطفـــی ربیعـــی 
برگـــزار شـــد. تـــوی آن جلســـه گزارشـــی 
از مایحتـــاج موردنیـــاز بـــرای عملیـــات 
و تجهیـــز بچه‌هـــا ارائـــه شـــد و آقـــای 
شـــوکت‌پور در جریـــان بیشـــتر مســـائل قـــرار 
گرفـــت.« بـــا حضـــور شـــوکت‌پور در بیـــن 
بچه‌هـــای اصفهـــان و حمایـــت جـــدی 
ایشـــان از لشـــکر امام‌حســـین)ع(، شـــرایط 
آن‌هـــا خیلـــی بهتـــر می‌شـــود و بـــا امکاناتـــی 
می‌گیـــرد،  قـــرار  اختیارشـــان  در  کـــه 
وضعیتشـــان بـــرای انجـــام یـــک عملیـــات 
خـــوب، یعنـــی عملیـــات فرماندهـــی کل قـــوا 
ــر آبـــادان تغییـــر  و بعـــدازآن شکســـت حصـ
بهتـــری می‌یابـــد؛ تـــا آنجـــا کـــه بـــه گفتـــه 
محمـــدی، »حســـن شـــوکت‌پور فرشـــته 
نجـــات بچه‌هـــای اصفهـــان در آن روزهـــا 

می‌شـــود.«
کم‌کـــم  روزهـــا  همـــان  از  شـــوکت‌پور 
عضـــوی از لشـــکر امام‌حســـین)ع( و یکـــی 
حاج‌حســـین  کاردرســـت  نیروهـــای  از 

خـــرازی در ســـمت فرماندهـــی لجســـتیک 
اهـــل  اصالتـــا  گرچـــه  ا او  می‌شـــود. 
ســـمنان بـــود، امـــا حضـــورش در بیـــن 
باعـــث  اصفهـــان  بچه‌رزمنده‌هـــای 
می‌شـــود محبوبیـــت ویـــژه‌ای را در بیـــن 
لشـــکر امام‌حســـین)ع( و فرمانـــده آن، 
حســـین خـــرازی داشـــته بــاشـــــد. »آقـــــای 
ـــور، شـــیفته حاج‌حســـین خـــرازی  شـوکت‌پــ
شـــده بـــود و هـــر کاری کـــه حاج‌حســـین 
بهـــش می‌گفـــت، بـــدون درنـــگ می‌گفـــت 
بچه‌هـــای  طاعتـــا!«  و  ســـمعا  چشـــم؛ 
اصفهـــان هـــم جـــای خودشـــان را تـــوی دل 
حاج‌حســـن بازکـــرده بودنـــد؛ طـــوری کـــه 
آن‌هـــا را خیلـــی دوســـت داشـــت. »همیشـــه 
می‌گفـــت بچه‌هـــای اصفهـــان گیرایـــی 
خیلـــی خوبـــی دارنـــد و خیلـــی زود متوجـــه 
مطلـــب  و  می‌شـــوند  مـــن  حرف‌هـــای 
بچه‌هـــا  ایـــن  می‌گفـــت  می‌گیرنـــد.  را 
هـــرکاری را کـــه بخواهـــم، فـــوری انجـــام 

» . هنـــد می‌د
شــخــصــیـــــت عــجیــب‌‌غــریـــــب حـســــن 
محمـــدی  حســـن  بـــرای  شـــوکت‌پور 

ســـال‌ها  گذشـــت  از  بعـــد  هـــم  هنـــوز 
از جنـــگ، قــابــل‌تــوجـــــه اســـت. او در 
عملیـــات والفجـــر8 از ناحیـــه گـــردن، 
قطـــع نخـــاع می‌شـــود؛ امـــا همچنـــان 
پـــای کار جنـــگ می‌مانـــد. »مـــا بیشـــتر 
وقت‌هـــا شـــوکت‌پور را در حیـــن عملیـــات 
حتـــی  می‌دیدیـــم؛  خط‌مقـــدم  در  و 
زمانـــی کـــه قطع‌نخـــاع و ویلچرنشـــین 
شـــد و بـــا شـــرایط ســـختی کـــه داشـــت، 
آمـــدن بـــه جبهـــه را تـــرک نکـــرد.« روایـــت 
و  شـــوکت‌پور  خســـتگی‌ناپذیربودن 
مانـــدن در میـــدان جنـــگ درســـت زمانـــی 
کـــه بایـــد عقـــب می‌مانـــد و جنـــگ را از 
همـــان تهـــران و آسایشـــگاه جانبـــازان 
ــاره می‌نشســـت، واقعیتـــی  ــه نظـ ــارالله بـ ثـ
اســـت کـــه بـــا اشـــک‌های محمـــدی همـــراه 
و بـــر زبانـــش جـــاری می‌شـــود. »کربـــای 
5 بـــود. حاج‌حســـن بـــا ویلچـــر آمـــده بـــود. 
باهـــم رفتیـــم خـــط. یک‌لحظـــه چنـــان 
بمبارانـــی شـــد تـــوی خـــط کـــه زمیـــن و 
زمـــان بـــه هـــم رســـید. تـــوی آن شـــرایط 
تنهـــا و تنهـــا نگـــران آقـــای شـــوکت‌پور 

بـــودم. شـــرایط او بـــا مـــن کـــه روی پاهـــای 
راحـــت می‌توانســـتم  و  بـــودم  خـــودم 
فـــرق  خیلـــی  بگیـــرم،  کمیـــن  جایـــی 
ــرازی  داشـــت. آمـــده بـــود حاج‌حســـین خـ
را ببینـــد. پیـــام داده بودنـــد بـــه حســـین کـــه 
ــت.  ــرش اسـ ــده و منتظـ ــن آمـ ــد؛ حسـ بیایـ
وقتـــی رســـید، نشســـت تـــوی ماشـــینی کـــه 
آقـــای شـــوکت‌پور داخـــل آن بـــود و یـــک 
ـــاز  کالـــک از عملیـــات و منطقـــه عملیاتـــی ب
ـــک  ـــی نزدی ـــود؛ ول ـــان نش ـــاید باورت ـــرد. ش ک
یـــک ســـاعت حســـین خـــرازی و حســـن 
شـــوکت‌پور زیـــر آتـــش دشـــمن تـــوی 
ماشـــین نشســـته بودنـــد و دربـــاره عملیـــات 
کربـــای 5 باهـــم صحبـــت می‌کردنـــد.«
حاج‌حســـین خـــرازی هـــم ازنظـــر عملیاتـــی 
و هـــم ازنظـــر پشـــتیبانی، حســـن شـــوکت‌پور 
را قبـــول داشـــت و روی او در ســـخت‌ترین 
شـــرایط جنـــگ حســـاب می‌کـــرد و از او نظـــر 
می‌گرفـــت. »شـــمه فرماندهـــی خیلـــی 
را هـــم  کار عملیاتـــی  خوبـــی داشـــت. 
خـــوب بلـــد بـــود. هنـــرش را داشـــت؛ چـــه 
ازنظـــر نظامـــی و چـــه ازنظـــر پشـــتیبانی 

و لجســـتیک. در کل، آدم کاملـــی بـــود. 
همیـــن شـــده بـــود کـــه آقـــای شـــوکت‌پور 
بـــه حاج‌حســـین هـــم خیلـــی نزدیـــک شـــده 
بـــود و بســـیاری از مســـائل را بـــا هم‌فکـــری 

او حـــل می‌کـــرد.«
آقـــای شـــوکت‌پور دغدغه‌هـــای زیـــادی 
داشـــت؛ امـــا همـــه هم‌وغمـــش، بچه‌هـــای 
مـــردم بـــود. بـــه هـــر شـــکلی تـــاش می‌کـــرد 
شـــرایط بچه‌هـــا را فراهـــم کنـــد تـــا بتواننـــد 
تـــوی خـــط بایســـتند و مقاومـــت کننـــد. 
عملیـــات  از  قبـــل  صبـــح   ، روز »یـــک 
کمـــک خـــودش،  از مـــن خواســـت بـــا 
ســـرویس‌های بهداشـــتی را تمیـــز کنیـــم. 
می‌گفـــت چـــون بچه‌هـــا دارنـــد آمـــاده 
بایـــد  می‌شـــوند،  عملیـــات  بـــه  رفتـــن 
حمام‌هـــا  و  بهداشـــتی  ســـرویس‌های 
ک و طاهـــر  تمیـــز باشـــند کـــه بچه‌هـــا پـــا
ـــط  ـــوی خ ـــد ت ـــا بای ـــت بچه‌ه ـــد. می‌گف برون

ک باشـــند.«  پـــا
آن‌طـــور کـــه محمـــدی تعریـــف می‌کنـــد 
آنکـــه  از  بیشـــتر  شـــوکت‌پور  حســـن 
بـــه فکـــر خـــودش و عقبـــه‌اش باشـــد، 

بـــه فکـــر بچه‌هـــای تـــوی خـــط بـــود و 
دغدغـــه  عجیـــب   ، مهم‌تـــر همـــه  از 
»عقیـــده  داشـــت.  را  بچه‌هـــا  غـــذای 
آقـــای شـــوکت‌پور ایـــن بـــود کـــه بایـــد 
ــا  ــدای بچه‌هـ ــاظ فـ ــر لحـ ــان را از هـ خودمـ
کنیـــم و هـــر کاری از دســـتمان برمی‌آیـــد، 
دریـــغ نکنیـــم.« او حـــالا از ارادت آقـــای 
شـــوکت‌پور بـــه بچه‌بســـیجی‌ها بیشـــتر 
ــوکت  ــای شـ ــن و آقـ ــد: »یـــک روز مـ می‌گویـ
پـــور باهـــم از خـــط برمی‌گشـــتیم. خیلـــی 
خســـته بودیـــم. قـــرار شـــد برویـــم یـــک 
دوش بگیریـــم. وقتـــی رســـیدیم یکـــی از 
گردان‌هـــا کـــه آن‌هـــا هـــم از خـــط برگشـــته 
بودنـــد، داخـــل حمـــام بودنـــد. آقـــای 
بچه‌هـــا  بـــه  چشـــمش  تـــا  شـــوکت‌پور 
افتـــاد، بـــه مـــن گفـــت: "بچه‌بســـیجی‌ها 
 . را مـــن لیـــف می‌زنـــم، شـــما آب بریـــز

ان‌شـــاءالله شـــفاعتمون رو بکننـــد".«
گذشـــت شـــهید شـــوکت‌پور هـــم حـــرف 
بـــرای گفتـــن زیـــاد دارد؛ یـــک نمونـــه‌اش 
زمانـــی اســـت کـــه او تلویزیـــون خانـــه 
خـــودش را فرســـتاد جبهـــه. »یک‌بـــار 
رفتـــه بودیـــم قـــرارگاه حمـــزه دیـــدن آقـــای 
ازدواج  تـــازه  زمـــان  آن   . شـــوکت‌پور
کـــرده بـــود. بـــه مـــن گفـــت: "امشـــب 
جایـــی برنامـــه نگذاریـــد، دعوتیـــد منـــزل 
مـــا." زندگـــی بســـیار ســـاده و معمولـــی 
داشـــت. موقـــع خداحافظـــی بـــه مـــن 
گفـــت: "مـــن چنـــد وقـــت پیـــش رفتـــه 
 . بـــودم پیـــش بچه‌هـــای زرهـــی لشـــکر
ــون  ــا از مـــن طلـــب تلویزیـ ــی از بچه‌هـ یکـ
ــون  ــه‌ام تلویزیـ ــم گرفتـ ــالا تصمیـ ــرد. حـ کـ
شـــما  بدهـــم.  آن‌هـــا  بـــه  را  خانـــه‌ام 
بی‌زحمـــت ایـــن تلویزیـــون را ببـــر و بـــه 
ــای  ــن را آقـ ــو ایـ ــده و بگـ ــل بـ ــا تحویـ آن‌هـ
شـــوکت‌پور بـــرای شـــما داده اســـت." 
یـــک تلویزیـــون سیاه‌ســـفید 14 اینـــچ بـــود. 
گفتـــم: "خانمـــت اینجـــا تنهاســـت، بگـــذار 
تلویزیـــون رو داشـــته باشـــی." گفـــت: 
"نـــه! مـــن یـــک تلویزیـــون بـــرای خانـــه 

می‌خـــرم".«
عملیـــات والفجـــر8 امـــا نقطـــه مجروحیـــت 
هـــردوی آن‌هاســـت. »عملیـــات والفجـــر8 
تـــوی فـــاو بودیـــم. یـــک روز قبـــل از شـــروع 
عملیـــات بـــه حســـین‌آقا )شـــهید خـــرازی( 
گفتـــه بـــودم می‌خواهـــم بـــا بچه‌هـــای 
نیـــروی پیـــاده بـــروم خـــط؛ امـــا او خیلـــی 
دلـــش راضـــی نبـــود. دلیلـــش ایـــن بـــود 
کـــه مـــا هـــم نیـــروی قدیمـــی بودیـــم، 
هـــم نیـــروی پشـــتیبانی و هـــم دربـــاره 
بســـیاری از مســـائل توجیـــه. به‌هرحـــال 
حســـین‌آقا رضایـــت داد. مـــا رفتیـــم ســـاح 

و تجهیـــزات گرفتیـــم. یـــک بی‌ســـیمچی 
هـــم بـــه مـــا معرفـــی شـــد؛ به‌عـــاوه چنـــد 
ــا  ــئول این‌هـ ــما مسـ ــد شـ ــر. گفتنـ ــر دیگـ نفـ
هســـتید، مهمات‌هـــا را هـــم ببریـــد تـــوی 
فـــاو. تـــوی قایـــق بودیـــم به‌ســـمت ارونـــد 
کـــه یک‌مرتبـــه گلولـــه‌ای خـــورد وســـط 
قایـــق. بی‌ســـیمچی‌مان شـــهید شـــد و 
البتـــه راننـــده قایـــق. مدتـــی کـــه گذشـــت، 
ــروح  متوجـــه شـــدم پـــای خـــودم هـــم مجـ
ــا را  ــا قایـــق مـ ــورت بـ شـــده اســـت. به‌هرصـ
ــاندند  ــد رسـ ــد و بعـ ــرف ارونـ ــد این‌طـ آوردنـ
بیمارســـتان. آن روز آقـــای شـــوکت‌پور تـــا 
خـــود بیمارســـتان همراهـــم بـــود. یـــادم 
هســـت تـــوی آن وضع‌و‌حـــال کـــه مـــن 
بـــودم، بـــا خنـــده گفـــت: "حســـن! چیزیـــت 
نشـــده؛ فقـــط یک‌راســـت رفتـــی تهـــرون." 
رفتیـــم  هـــم شـــد؛ یک‌راســـت  همیـــن 

تهـــران.«
حســـن شـــوکت‌پور هـــم تـــوی همـــان 
عملیـــات مجـــروح می‌شـــود؛ از ناحیـــه 
ــی  ــک یکـ ــد کمـ ــه بودنـ ــی رفتـ ــردن! وقتـ گـ
عملیـــات  آن  در  کـــه  گردان‌هایـــی  از 
»حســـین‌آقا،  بـــود.  شـــده  محاصـــره 
شـــهید شـــوکت‌پور و شـــهید قوچانـــی و 
ــه  ــود کـ ــرده بـ ــیج کـ ــه را بسـ ــر دیگـ ــد نفـ چنـ
ــند  ــردم باشـ ــای مـ ــب بچه‌هـ ــد مواظـ برونـ
کـــه مبـــادا اســـیر یـــا شـــهید شـــوند. آقـــای 
ـــورد  ـــر می‌خ ـــک تی ـــا، ی ـــوکت‌پور همان‌ج ش
و معلولیتـــش از ناحیـــه گـــردن و نخـــاع از 

می‌شـــود.« شـــروع  همان‌جـــا 
 شـــوکت‌پور در عملیـــات والفجـــر۸ بـــر
اثـــر اصابـــت ترکـــش تـــوپ قطع‌نخـــاع 
شـــد؛ امـــا شـــوق شـــهادت او را بـــا همـــان 
پشـــت  بـــه  نیـــز  خ‌دار  چـــر صنــدلـــــی 
ک‌ریزهـــای دفـــاع از ایـــران کشـــاند و تـــا  خا
پایـــان دفاع‌مقـــدس در جبهه‌هـــا و کنـــار 

مانـــد. هم‌رزمانـــش 
ســـمت  بـــه  جنـــگ  پایـــان  بـــا  کـــه  او   
ــت  ــروی مقاومـ ــتیک نیـ ــی لجسـ فرماندهـ
نیـــروی  آمـــاد  فرماندهـــی  جانشـــین  و 
بـــود،  شـــده  منصـــوب‌  ســـپاه  زمینـــی 
درحالی‌کـــه بیـــش از دو مـــاه از رحلـــت 
ـــر عفونـــت شـــدید  ـــود، براث امـــام نگذشـــته ب
کلیـــه، در ســـحرگاه ۲۹مـــرداد۱۳۶۸ در 
بیمارســـتان بقیـــه‌الله بـــه شـــهادت رســـید 
ک  بـــه خـــا زادگاهـــش درجزیـــن  در  و 
ــا همـــه  ســـپرده شـــد. »آقـــای شـــوکت‌پور بـ
شـــرایط ســـختی کـــه بعـــد از جانبـــازی و 
بـــه  ویلچرنشـــینی داشـــت، همچنـــان 
جبهـــه سرکشـــی می‌کـــرد و فعالیت‌هایـــش 
را مثـــل قبـــل انجـــام مـــی‌داد. عشـــق و 
علاقـــه عجیبـــی بـــه جبهـــه داشـــت و بـــه 

»! بیشـــتر بچه‌هـــا 
بـــه  آنکـــه  از  بیشـــتر  حـــالا  محمـــدی 
بیمـــاری‌اش، دردهـــا و کلیـــه‌ای کـــه در 
نوبـــت پیونـــد آن اســـت، فکـــر کنـــد، بـــه 
ایـــن فکـــر می‌کنـــد کـــه آقـــای شـــوکت‌پور 
همیـــن چنـــد شـــب پیـــش و وســـط همـــه 
دردکشـــیدن‌هایش بـــه خوابـــش آمـــده 
وگفتـــه اســـت: »ناراحـــت نباشـــیا... خـــوب 

» ! می‌شـــی

شوکت‌پور از همان 
روزها کم‌کم عضوی از 
لشکر امام‌حسین)ع( 

و یکی از نیروهای 
کاردرست حاج‌حسین 

خرازی در سمت 
فرماندهی لجستیک 

گرچه  می‌شود. او ا
اصالتا اهل سمنان 

بود، اما حضورش در 
بین بچه‌رزمنده‌های 

اصفهان باعث 
می‌شود محبوبیت 

ویژه‌ای را در بین 
لشکر امام‌حسین)ع( 
و فرمانده آن، حسین 
خرازی داشته بــاشــد

بـــرای تماشـــای نمـارسان 
گفت‌وگو  ایـن  به  مربـوط 
بارکــد را اسـکـن کنیــد
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می‌ترسم من بیفتم، آن‌ها هم بیفتند!
یادداشتی به‌جامانده از مرحوم رسول ملاقلی‌پور 

حسـن شـوكت‌پور را می‌توانسـتی در هـر نقطـه و در سـاعت‌های مختلـف ببینـی؛ یک‌بـار 
بـا موتـور، یک‌بـار بـا جیـپ، یک‌بـار بـا نفربـر، یک‌بـار در اتـاق فرماندهـی، یک‌بـار در اتـاق 
تـداركات. درحالی‌کـه او معـاون لجسـتیک لشـكر بـود. بـا خـودم فكـر میك‌ـردم چرا حسـن 
شـوكت‌پور با من این‌طور رفتار میك‌ند؟ دفعـه اولش نبود. در عملیـات طریق‌القدس كه 
بسـتان آزاد شـد، باز همین رفتـار را با من داشـت. گاهی خیـال میك‌ردم حسـن‌آقا یک‌جور 
مـرض دارد؛ هروقـت مـن را می‌بینـد یک‌تکـه‌ای بـه مـن می‌انـدازد یـا مـن را بـه كانـون 
خطر می‌فرسـتد. در بسـتان مرا سـه شـب با یـک فرمانده كـه ارتشـی بود، بـه نام شـاملو به 
خط‌مقدم فرسـتاد؛ او هم شـهید شـد. وقتـی عملیـات طریق‌القدس شـد، یادم هسـت كه 
ک‌ریز یا روی  حسن‌آقا هفتادودو سـاعت نخوابیده بود؛ یا پشت بی‌سیم بود یا پشـت خا
موتور یا پشـت فرمـان. هرکجا كـه كار بود، حسـن شـوكت‌پور هم بـود. بعد‌ها كه فیلم‌سـاز 
شـدم، پاسـخ پرسـش خـودم را پیـدا كـردم كـه چـرا حسـن‌آقا بـا مـن آن‌طـور رفتـار میك‌ـرد؟ 
واقعیـت این بـود كـه او احسـاس میك‌ـرد با یک جـوان خـام و نپختـه طـرف اسـت. آن‌قدر 
تر‌سو اسـت كه از تاریكی شب هم می‌ترسد. حسـن‌آقا من را شـناخته بود. او تلاش میك‌رد 
با این كارهایش از من یک آدم بسازد. نمی‌دانم این اتفاق در من افتاده است یا نه؟ ولی 

می‌دانـم خیلـی از ترس‌هایـم ریخته اسـت.
سـال‌ها بعـد كـه حسـن‌آقا در عملیـات والفجـر8  قطع‌نخـاع شـد، یـک روز در همیـن 
بیمارستان ساسان به ملاقاتش رفتم. بعدها به آسایشگاه ثار‌الله آمد. با آن حال‌وروزش. 
صبح‌هـا می‌آمـد لجسـتیک سـپاه كار میك‌ـرد و شـب هـم بـه آسایشـگاه برمی‌گشـت. در 
بیمارسـتان به او گفتـم: »حسـن‌آقا! چرا این‌قـدر تلاش میك‌نی؟ ایـن همه سـال را جنگ 
كـرده‌ای؛ بیابان‌هـا و کوه‌هـا را رفتـه‌ای و جانـت كـف دسـتت بـوده اسـت. حـالا كمـی 
استراحت كن.« جواب داد:‌ »رسول! خیلی دلم می‌خواهد استراحت كنم؛ ولی نمی‌شود. 
بدون اینکه بخواهم در زندگی برای عده‌ای تکیه‌گاه شده‌ام. می‌ترسم من بیفتم؛ آن‌ها 
هم بیفتند. مجبورم تـا آخرین لحظـه‌ای كه زنده‌ام، سـرپا بایسـتم. بعد هم رسـول‌جان! 
خدا یک بـرگ مأموریت به مـا داده كه باشـیم؛ وقتی هم بـرگ مرخصـی را داد، می‌رویم.«

حسن شوكت‌پور رفت. همین قطع‌نخاع بودنش او را به شهادت رساند.
وقتی فیلمی می‌سـازم، دلـم می‌خواهـد حداقل بتوانـم روح حسـن‌آقا را یک‌جـور از خودم 
گر فیلم‌سـاز شـدم، به‌خاطر خون حسـن شـوكت‌پور  راضـی كنم. نبایـد فرامـوش كنم كـه ا
و حسـن‌آقاهایی اسـت كه نمی‌شناسـم که همه‌شـان زندگی را دوست داشـتند. حسن‌آقا 
عاشق دختر كوچكش بود؛ ولی به‌خاطر ما از همه دلبستگی‌هایش گذشت. ما آدم‌های 

كار را بدانیم. گر قدر این عاشـق‌های فـدا خوشـبختی خواهیم بود ا
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هرچه از او بگویم، کم گفتم!
گپ‌وگفتی کوتاه با همسر شهید شوکت‌پور

خبــــــــــرنگار 
زینب افشار

‌اولش راضی به صحبت‌کردن نیست. ما 
تلفنـش  خـط  روی  تهـران!  او  اصفهانیـم، 
می‌مانم تا چنددقیقه‌ای حرف بزند. می‌گوید: 
»این حرف‌زدن‌ها تأثیری هم دارد؟!« خسته 
گمنامـی  و  مکـرر  حرف‌زدن‌هـای  از  شـده 
همسرش! می‌گوید مگر شهید شوکت‌پور را 
کسی می‌شناسد وقتی »حتی یک کوچه هم 
بـه نامـش نکردنـد!« گله‌هایـش را بـه جـان 
می‌خـرم. قبـول می‌کنـد؛ امـا مصاحبه‌مـان 
می‌افتد به یک روز دیگر. این بار اما با اشتیاق 
بیشـتری صحبـت می‌کنـد؛ بـا اشـتیاقی کـه 
 به‌جامانـده از هشـت سـال زندگـی مشـترک 
»خورشـید  اسـت.  شـوکت‌پور  حسـن  بـا 
حسـن  شـهید  سـردار  همسـر  همتیـان«؛ 
شوکت‌پور، حالا از همه این سال‌ها برایمان 

می‌گوید.

زندگی بــا آقــای شــوکت‌پور را از چه 
زمانی شروع کردید؟

سـال 61 بـود. چهـارده سـال داشـتم کـه 
به عقـد آقـای شـوکت‌پور درآمـدم. وقتی 
رفـت  شـوکت‌پور  آقـای  کردیـم،  عقـد 
منطقـه و تـا دو مـاه نیامـد. بعـدازآن هـم 
با یک سـفر مشـهد، زندگـی مشـترکمان را 
شـروع کردیـم. بعـد از عروسـی، دومرتبـه 
ایشـان مـن را گذاشـت و رفـت منطقـه و 
تا سـه مـاه نیامـد. مـن آن مـدت را، پیش 

پـدر و مـادرش، سـمنان بـودم.

ایــن نبودن‌های مــداوم آن‌هم اول 
زندگی، اذیتتان نمی‌کرد؟

خب به‌هرحال می‌دانسـتم مسـئولیتش 
فوق‌العـاده زیـاد و مـدام در مناطق غرب 
و جنـوب کشـور در حـال انجـام خدمـت 
اسـت. من بیشـتر مواقع آقای شوکت‌پور 
را زمانـی می‌دیـدم کـه می‌خواسـت برای 
یک جلسـه اضطراری یـا مأموریتـی عازم 
تهـران شـود و خـب سـر راهـش، وقتـی را 
برای مـن و خانواده‌اش هم می‌گذاشـت 
و بـه مـا در سـمنان سـری مـی‌زد؛ اما خب 
دلتنگـی مـن‌ هـم بـود؛ زیاد هـم بـود؛ هم 
کـه داشـتم و هـم  کمـی  به‌خاطـر سـن 
به‌خاطـر تنهایـی بعـد از ازدواج؛ هـم 
اذیت می‌شـدم و هم مرتب ابراز دلتنگی 

می‌کـردم.

آیا در طول ایــن مأموریت‌ها همراه 
قــای شــوکت‌پور نبودیــد؟ خودتــان  آ

نخواستید که کنار ایشان باشید؟
در خلال دلتنگی‌هـای مـن، یـک روز 
»باباجـان!  گفـت:  حسـن  بـه  پـدرش 
گـه  ا خانمـت خیلـی دلتنگـی می‌کنـه، 
گفـت:  ببـرش.«  خـودت  بـا  می‌تونـی 
»من کجا ببـرم؟ اونجـا منطقـه جنگیه و 
همراه‌بودن ایشـون برای مـن به‌هرحال 
سـخته.« اولـش خیلـی پافشـاری داشـت 
کـه مـن را نبـرد؛ ولـی خـب بالاخـره دلـش 
رضـا داد و مـن چنـد سـالی در ارومیـه 
و سـنندج همـراه ایشـان بـودم. آقـای 
شـوکت‌پور آن موقـع، مسـئول تـدارکات 

قـرارگاه حمـزه سیدالشـهدا بـود.

از مسئولیت‌های آقای شوکت‌پور 
اطلاع داشتید؟

خیلـی اطلاعـی نداشـتم؛ خـودش هـم 
هیچ‌وقـت نمی‌گفـت مسـئولیتش چـی 
هسـت؟ چـه‌کاره اسـت؟ کجـا مـی‌رود و 
کجـا می‌آیـد؟ آدمـی بـود کـه هیـچ حرفـی 
از کارهـای مأموریتـی و نظامـی‌اش بـه 
خانـواده نمی‌گفـت؛ تـا اینکـه یک‌بـار 
به‌صـورت اتفاقـی از این موضـوع خبردار 

شـدم.

چطور؟
یـک شـب یک‌سـری برگـه آورده بـود کـه 
داشـت به‌عنوان مسـئول تدارکات امضا 
می‌کـرد. ازش پرسـیدم: »شـما مسـئول 
تـدارکات هسـتی؟« اولـش گفـت: »نـه!« 
ولـی بعـد خندیـد و گفـت: »حـالا دروغ 
نشـه، آره؛ ولـی خواهـش می‌کنـم ایـن 

ح نکـن.« موضـوع را جایـی مطـر

و ایــن همراه‌بودن همچنــان ادامه 
داشت؟

اواخـر سـال 62 بـود. آقـای شـوکت‌پور 
بـه مـن قـول داد کـه نـوروز 63 را همـراه 
هـم برویـم سـمنان و بـه پـدر و مادرمـان 
سـر بزنیـم. خوشـحال بـودم کـه بـرای 
برویـم  دونفـری  اسـت  قـرار  اولین‌بـار 
بابـت  عجیبـی  خوشـحالی  سـمنان. 
رفتـن  بـرای  و  داشـتم  ع  موضـو ایـن 
اینکـه  تـا  می‌کـردم؛  لحظه‌شـماری 
زمزمه‌‌هـای عملیـات بـدر بلنـد شـد و من 
متوجـه شـدم حسـن‌آقا کارش زیـاد شـده 

داشـت از پله‌هـا می‌رفـت پاییـن، دیـدم 
چهـره‌اش خیلـی نورانـی شـده و مثـل 
همیشـه نیسـت. یـک‌آن، تـه دلـم خالـی 
شـد. گفتم:»برگـرد.« گریـه کـردم و بـرای 
اولین‌بـار بـه او گفتـم: »تـو این‌بـار کـه 
یـا مجـروح.«  یـا شـهید می‌شـی  بـری، 
خواسـتم نـرود و مـن را تنهـا نگـذارد. 
گفتم: »مـن رو با این شـرایط تنهـا نگذار. 
حداقـل چنـد ماهـی پیـش مـن بمـون.« 
آقـای شـوکت‌پور امـا بـه هیـچ صراطـی 
مستقیم نبود. آن‌قدر حرف زد تا بالاخره 

مـن را راضـی کـرد و رفـت.

رفــت و همــان چیزی کــه بــه آن فکر 
می‌کردید، شد! البته مجروحیت.

بله. آقای شوکت‌پور متأسفانه در همان 
عملیـات مجـروح شـد؛ بـه ایـن صـورت 
کـه موقـع شناسـایی منطقـه، از بـالای 
ک‌ریز تیر می‌خـورد و می‌افتد پایین و  خا
گردنش به سـنگ تیزی اصابت می‌کند. 
کتـف  گلولـه بـه  گفته‌انـد  کـه  این‌طـور 
ایشـان اصابـت می‌کنـد و از کنـار شـش 
بـالای  هـم  عراقی‌هـا  بیـرون.  می‌آیـد 
سـرش می‌آیند تا تیرخلاص را بزنند؛ ولی 
وقتـی آقـای شـوکت‌پور را می‌بیننـد، فکـر 
می‌کننـد زنـده نیسـت؛ فقـط سـاعتش را 

بـا خـود می‌برنـد.

ازاینجا به بعد وضعیت ایشان به چه 
صورت می‌شود؟

بعد از گذشـت زمانی از مجروحیت آقای 
شـوکت‌پور، نیروهای خودی می‌رسند و 

اسـت. در همیـن حیـن، یـک روز بـرادر 
بزرگ‌تـرم کـه او هـم بـا آقـای شـوکت‌پور 
در قـرارگاه حمـزه سیدالشـهدا بـود، بـا 
مـن تمـاس گرفـت و گفـت: »آمـاده شـو 
»پـس  گفتـم:  سـمنان!«  بریـم  باهـم 
از  بریـم.«  باهـم  داده  قـول  حسـن؟! 
مـن اصـرار و پافشـاری بـه نرفتـن و از او 
اصرار و پافشـاری به رفتـن. گفت: »آقای 
مـن  از  خـودش  داره.  کار  شـوکت‌پور 
خواسـته شـما رو راضـی کنـم و بـا خـودم 
ببـرم.« بـه هـر صـورت مـا برگشـتیم و خبر 
شـهادت برادر دیگـرم، حسـین جانمان، 
در عملیات بدر به ما رسید. بعدها مطلع 
شـدم اصـرار آقـای شـوکت‌پور بـه رفتـن 
مـن، شـهادت بـرادرم بـود کـه خـودش 
زودتـر از مـا از آن مطلـع شـده و جنازه‌اش 
را هـم خـودش آورده بـود عقـب. درسـت 
روز اول عیـد نـوروز، تشـییع‌جنازه برادرم 

در سـمنان بـود.

ازاینجا به بعد چطور گذشت؟ بازهم 
برگشتید پیش آقای شوکت‌پور؟

شـدم  متوجـه  چـون  برنگشـتم؛  نـه! 
بـاردارم. دکتـر بـه مـن اسـتراحت مطلـق 
داده بـود؛ بـرای همیـن مجبـور شـدم 
بمانـم سـمنان. آقـای شـوکت‌پور مـن 
گفتنـد: »شـما  و  پـدرم  بردنـد خانـه  را 
اینجـا باشـین و اسـتراحت کنیـن؛ مـن 
کـه بایـد  هـم عملیاتـی در پیـش دارم 
سـال  برمی‌گـردم.«  ان‌شـاءالله  و  بـرم 
والفجـر8.  عملیـات  از  قبـل  بـود؛   64
وقتی‌کـه  خداحافظـی،  موقـع  روز  آن 

با هلی‌کوپتر ایشـان را به اهـواز و بعدازآن 
بـه تهـران، بیمارسـتان ساسـان منتقـل 
آقـای شـوکت‌پور متأسـفانه  می‌کننـد. 
قطع‌نخاع شـده و حـدود یک سـال‌ونیم 
در بــیــمــارســتـــان ســاســـان بستـــری و 

تحت‌درمـان بـود.

وضعیت خودتان به چه شکل بود؟
خیلــی ســخت بــود. مــن هنــوز زایمــان 
نکــرده بــودم و مرتــب بــا وضعیتــی کــه 
در دوران بــارداری داشــتم، بــه ایشــان 
تــوی بیمارســتان ســر مــی‌زدم؛ امــا خــب 
مــاه آخــر واقعــا نمی‌توانســتم و نشــد؛ تــا 
اینکــه آقــای شــوکت‌پور از بیمارســتان 
ــارالله  ــازان ث ــگاه جانب ــه آسایش ــان ب ساس

منتقــل شــد.

از تولد فاطمه‌جان بگویید.
شـب  رمضـان،  نیمـه  در  مـن  فاطمـه 
ولادت امام‌حسـن‌مجتبی)ع( بـه دنیـا 
آمـد. پـدرش بعـد از گذشـت یـک مـاه از 
کمـک دوسـتانش بـا  تولـد فاطمـه، بـا 
آمبولانـس بـه خانـه آمـد تـا دختـرش را 
 ببینـد. صبـح آمـد و بعدازظهـر دوبـاره

 برگشت.

آقای شوکت‌پور تا کی در آسایشگاه 
ثارالله بود؟

تا زمانـی که خانه‌ای مناسب‌سازی‌شـده 
و همکـف در سـتاد کل، شـهرک شـهید 
کلاهـدوزان در اختیـار مـا گذاشـته شـد؛ 
ویلچرنشـین  شـوکت‌پور  آقـای  چـون 

شـده بود و رفت‌وآمدش، شـرایط خاصی 
داشـت. هـر خانـه‌ای مناسـب ایشـان 
نبود. تقریبا دو سـال، دو سـال‌ونیم آنجا 
بودیـم؛ البتـه مسـئولیت‌هایش بعـد از 

جانبـازی‌ هـم بیشـتر شـد.

چه مسئولیتی؟
مسـئول  زمـان  آن   ، شـوکت‌پور آقـای 
لجستیک سـپاه کل در پادگان بلال شد.

یکی از موضوع‌هایی که درباره آقای 
شــوکت‌پور زیاد شــنیده می‌شــود این 
است که ایشان با شرایط سخت بعد از 
جانبازی همچنان بــا ویلچر به مناطق 

جنگی رفت‌وآمد داشت.
بلـه، همین‌طـور اسـت. آقـای شـوکت‌پور 
را خیلـی خـوب  چـون مناطـق جنگـی 
می‌شـناخت، مرتـب می‌آمدنـد دنبالـش 
شناسـایی‌ها  بـرای  را  او  ویلچـر  بـا  و 
می‌بردند. به‌هرحال ایشـان از نخستین 
روزهـای شـروع جنـگ در منطقـه بـود؛ 
فقـط ایـن چنـد ماهـی کـه حالـش اصلا 
خـوب نبـود و تـوی بیمارسـتان ساسـان 
را  خـودش  نتوانسـت  بـود،  بسـتری 
کـه تـا پایـان جنـگ  برسـاند؛ بعـد هـم 

می‌آمـد. و  می‌رفـت  همچنـان 

شــرایطی کــه داشــت، هیچ‌وقــت 
خسته‌‌اش نکرد؟

هیچ‌وقـت! خاطـرم هسـت زمانـی کـه در 
سـتاد کل بود، مجبـور بود از شـرقی‌ترین 
تـا غربی‌تریـن نقطـه تهـران را خـودش 

او  از  بارهـا  کنـد.  رانندگـی  به‌تنهایـی 
خواسـته بـودم کـه راننـده بگیـرد؛ چـون 
واقعا رانندگی اذیتش می‌کرد. دسـتانش 
نداشـت.  فرمـان  گرفتـن  بـرای  حسـی 
رانندگی‌کردنش ساعت‌ها زمان می‌برد؛ 
امـا زیـر بـار نمی‌رفـت! می‌گفـت بـرای 
کنـم.  ج خـودم  را خـر چـه بیت‌المـال 
آن موقع‌هـا تهـران مثـل الان نبـود کـه 
این‌قـدر خیابـان و بزرگـراه داشـته باشـد. 
بایـد طـی  را  چندین‌وچنـد چراغ‌قرمـز 
کارش می‌رسـید.  می‌کـرد تـا بـه محـل 
صبح‌هـا سـاعت چهـار از خانـه مـی‌زد 
بیـرون و شـب‌ها بیـن 10 تـا 11 شـب خانـه 
کـه تشـت آب را  بـود. شـب‌ها موقعـی 
می‌‌بـردم تـا دسـت‌وصورتش را بشـوید، 
آب سـیاه سـیاه می‌شـد. می‌گفـت: »ایـن 
دود تهـران اسـت؛ رفتـه تـوی حلـق مـا.«

خیلــی  امــام  فــوت  شــنیده‌ایم 
بی‌قرارش کرده بود!

خیلـی؛ طـوری کـه مـن نیمه‌های شـب از 
گریه‌هـای ایشـان بیـدار می‌شـدم. هرچه 
سـعی می‌کـردم آرامـش کنـم، فایـده‌ای 
نداشـت. می‌گفـت: »مـا می‌دونیـم بعـد 
از امـام بـر مـا چـه می‌گـذره؟« می‌گفـت: 
مونـدن  بـرای  جایـی  دیگـه  »اینجـا 
کرده‌انـد  مـا نـداره.« دوسـتانش نقـل 
روزی کـه بـرای تشـییع‌جنازه امـام رفتـه، 
همان‌جـا از هـوش رفتـه و موقعـی کـه 
بـه هـوش آمـده، گفتـه اسـت: »مـن امـام 
زمـان را اینجـا دیـدم. چرا شـما به ایشـان 
سلام نکردیـد؟« همـان هـم شـد. دو مـاه 
بعـد از فـوت امـام، آقـای شـوکت‌پور هـم 
رفـت و الحمـدلله شـهادت برازنـده‌اش 

بـود.

و خب می‌رســیم به شــهادت آقای 
شوکت‌پور.

بعد از رحلت حضرت امام روزبه‌روز حال 
جسـمی‌اش وخیم‌تـر شـد؛ طـوری کـه به 
کمـا رفـت. عفونـت همـه بدنـش را گرفته 
بـود. شـده بـود یک‌مشـت اسـتخوان. 
متأسـفانه امکانـات هـم مثـل الان نبـود. 
یـک مـاه تـوی کمـا بـود؛ تـا ایـن اینکـه 
تـوی بیمارسـتان بقیـه‌الله شـهید شـد. 
موقـع نمـاز صبـح بـود. فاطمـه مـن، آن 

زمـان سـه سـال‌ونیمش بـود.

از علاقه آقای شوکت‌پور به فاطمه 
بگویید.

فاطمـه را خیلـی دوسـت داشـت. طـوری 
، وقتـی پـدرش  بـود کـه سـال‌های آخـر
مـی‌زد،  کـه  بـوق  یـک  خانـه،  می‌آمـد 
خـودش را می‌گذاشـت تـوی حیـاط و 
می‌نشسـت تـوی بغـل بابـاش و بـا ویلچر 
می‌آمـد داخـل سـاختمان. خداراشـکر 
کـه فاطمـه همـان چیـزی  خوشـحالم 
شـد کـه پـدرش می‌خواسـت. الان هـم 
کـه فاطمـه؛ فرزنـد  باافتخـار می‌گویـم 

شـهیدی بـه تمـام معناسـت.

و حرف آخر...
می‌گفـت:  همیشـه  شـوکت‌پور  آقـای 
»زندگی رو ساده بگیرید؛ این‌جوری خدا 
بیشتر دوست داره.« زندگی ما هم ساده 
و بـدون هیـچ تجملاتـی بـود و الحمـدلله 
هیچ‌وقـت هم ناراضـی نبودیـم. در عین 
سـادگی امـا محبتمان بـه هم خیلـی زیاد 
بـود؛ طـوری کـه آن اواخـر زندگی‌مـان، 
صبـح کـه می‌رفـت سـرکار تـا بعدازظهـر 
کـه بیایـد، عجیـب دلتنگـش می‌شـدم و 
همیـن موضـوع بعـد از شـهادتش خیلـی 
اذیتمـان کـرد. فاطمـه هـم خیلـی بی‌قرار 
پـدرش بـود؛ طـوری کـه یک‌بـار بردمـش 
سـر مـزار پـدرش و گفتـم: »ایـن تـو و ایـن 
بابـا. هـر حرفـی داری، بـا خـودش بـزن.« 
شـب آقـای شـوکت‌پور بـه خوابـم آمـد و 
گفـت: »فاطمـه ناراحتـه، ناراحت‌تـرش 
نکـن! مـن همیشـه کنارتـون هسـتم.« 
و واقعـا همـه ایـن سـال‌ها کنـار مـا تـوی 

زندگـی بـود.
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گهان قلب کشور از کار ایستاد. مردم یک لباس سیاه  نا
سرتاسری تن ایران کرده‌بودند. من هم از وقتی خبر 
را شنیده ‌بودم، بغض سنگینی بر دلم نشسته ‌بود. به 
خودم آمدم. عقده‌ای که رو دلم مانده ‌بود، آب شد و تا 
می‌‌توانستم گریه کردم. از گوشه‌وکنار شنیده ‌بودم چند 
نفر هم وقتی خبر رحلت حضرت امام)ره( را شنیده‌اند، 
درجا سکته کرده‌اند. می‌دانستم حسن هم دست‌کمی 
از آن‌ها ندارد. خودم را رساندم به بیمارستان. هنوز از در 
اتاق حسن وارد نشده بودم که حسن بغض کرد و گفت: 

»داداش! می‌خوام برم مصلا.«
بعد هم گریه ‌بود و بی‌تابی. گفتم: »رادیو حرف امام رو 
می‌زنه، تلویزیون عکسشون رو می‌ندازه. می‌خواهی با 

امام خداحافظی کنی، از همین‌جا بسم‌الله.«

راضی نشد. گفتم: »تو اخبار شنیدم چند نفر زیر دست‌وپا 
یا شهید شدن یا زخمی، شما با این وضعیت بری اونجا، 

معلوم نیست زنده برگردی اینجا.«
فایده نداشت، به جای دهانش چشم‌هایش مسئول 
جواب‌دادن شده ‌بودند؛ فقط اشک می‌ریخت. یک‌دفعه 
. صدای بلندی از اتاق  خودش را انداخت روی ویلچر
حسن تا ایستگاه پرستاری رسید. یک پرستار مثل جت 
خودش را رساند به ما. دستپاچه گفتم: »چیزی نشده؛ 
می‌خوام برای وداع با امام، داداشم رو ببرم مصلا.« 
این‌بار پرستار راضی نمی‌شد. کلی حرف زدم. برای بردن 
حسن دوجین دلیل آوردم که خودم هم آن دلیل‌ها را 

قبول نداشتم.
بالاخره با مسئولیت خودم از بیمارستان اجازه گرفتم تا 

به‌سلامت او را ببرم و برگردانم. حسن را سوار ماشین کردم. 
وقتی رادیوی ماشین روشن شد، اخبار و دل‌شوره من 

باهم شروع شدند.
ک‌ترین کار  آنچه از اخبار می‌فهمیدم، این بود که خطرنا
همان بود که با آن حال‌وروز، حسن و ویلچرش را می‌بردم 
مصلا. اما حسن انگار اخبار را طور دیگری تفسیر می‌کرد. 
کار او  که او از اخبار می‌فهمید، واجب‌ترین  این‌طور 

خداحافظی با امامش بود.
رسیدیم مصلا. همان‌طور که در تلویزیون دیده‌ بودم، 
پیکر حضرت امام)ره( را داخل محفظه‌ای شیشه‌ای 
گذاشته ‌بودند؛ مردم هم دسته‌های عزاداری راه انداخته 
‌بودند. می‌خواستم بگویم: »داداش‌جان! این رو که تو 

تلویزیون هم می‌تونستی ببینی.«

گریه می‌کرد  حسن چشم دوخته ‌بود به پیکر امام. 
و زمزمه. دلم نیامد خلوتش را برهم بزنم. در فاصله 
دورتری از جمعیت ایستاده ‌بودیم؛ اما گاهی جمعیت به 
عقب هل داده‌ می‌شد. رشد جمعیت ثانیه‌ای شده ‌بود؛ 
آن‌طور که معلوم بود ما هم تا چند دقیقه دیگر یا باید از 
مصلا می‌رفتیم یا زیر دست‌وپا له شده یا بین جمعیت گم 
می‌شدیم. اینجا دیگر عقل و منطق یقه‌ام را گرفتند که 
باید هرچه زودتر ازآنجا برویم به جایی که امنیت جانی 
داشته باشیم؛ بعد هم راحت از تلویزیون همه صحنه‌ها 
را ببینیم. نمی‌دانستم حسن چه چیزی می‌خواست آنجا 

ببیند که در تلویزیون نمی‌دید.
گر برای حسن اتفاقی می‌افتاد، غیر از جواب بیمارستان  ا
و خانواده باید به دل خودم هم جواب پس می‌دادم. 

گهان حسن گفت: »داداش!  می‌خواستم بلند شوم. نا
بلند شو.«

گفتم: »بله!«
گفت: »داداش، به احترام آقا بلند شو.«

با تعجب پرسیدم: »کدوم آقا؟« حسن درحالی‌که به پیکر 
حضرت امام)ره( اشاره می‌کرد، گفت: »آقا کنار جنازه 
امام هستن.« با حیرت به جنازه امام نگاه کردم. کسی 
را ندیدم. حسن درحالی‌که با سختی از روی ویلچر بلند 

می‌شد، گفت: »السلام‌علیک یا صاحب‌الزمان.«

) )به نقل از برادر شهید، محمد شوکت‌پور
منبع: کتاب شوکت یار

روایـــــــــــــــــــــت‌کننـــــــــــــــــــــده 
 سید محمد مدنی*

با محمود شوکت‌پور در آسایشگاه ثارالله تهران آشنا شدم. 
من آنجا بودم که ایشان آمد آسایشگاه. مدتی را باهم، 
هم‌اتاق بودیم. خاطرم هست ارادت ویژه‌ای به حسین 
خرازی داشت؛ طوری که هرزمان تصویر ایشان از تلویزیون 
پخش می‌شد، گریه عجیبی می‌کرد. خیلی دوست داشتم 
بدانم چرا این‌قدر آقای خرازی را دوست دارد و روی او 
حساس است که بعدها متوجه شدم، مدتی را با بچه‌های 
لشکر امام‌حسین)ع( بوده و از معاونان حاج حسین 
خرازی است. او بااینکه جانباز قطع نخاع از گردن بود، 

کارهای عجیب‌غریبی می‌کرد، کارهایی که برای من جانباز 
هم که شرایط جسمی‌ام از او بهتر بود، خیلی سخت بود؛ 
به‌عنوان‌مثال، رانندگی کردن ایشان، باآن‌همه صدمات 
جسمانی که داشت، کار عجیبی بود. پیکانی داشت که 
آن را مجهز کرده بود و هرروز صبح با همان پیکان به محل 
کارش می‌رفت. از دیگر خصیصه‌های او، خدمت‌رسانی‌اش 
بود. هرجا که می‌توانست برای کسی کاری بکند، دریغ 
نمی‌کرد. یکی از مریدان پر و پا قرص آیت‌الله مجتهد تهرانی 
بود و در ماه رمضان شرکت در مجالس درس ایشان را واجب 

می‌دانست. گاها ما را هم با خودش می‌برد. 
* جانباز 70درصد قطع نخاع

این شـماره بیسـیم‌چی را به نام شـهید »حسـن شـوکت‌پور« 
بسـته‌ایم؛ فرمانـده‌ای کـه در سـخت‌ترین روزهـای جنـگ، 
کنـار مردمـش ایسـتاد و لحظـه‌ای پـا پـس نکشـید؛ حتـی 
روزهایـی کـه روی ویلچـر نشسـته بـود. او عاشـق و دلباخته 
امام و مردم کشـورش بود. شهید شـوکت‌پور درس بزرگی به 

مـا داد؛ این کـه همه مـا در قبـال تـداوم و تقویت اسلام عزیز 
مسئول هستیم. هرجا در راه بندگی خدا قدم برداشتیم، آن 
کار ارزشـمند و ماندگار شـد؛ هرجـا هم غافـل از یـاد او بودیم، 
جز حسـرت و خسـران چیـزی برایمـان حاصـل نشـد. یادش 

جـاودان بـاد. درود بـر روان مطهـرش...!
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یادآور!
ســـردار شـــهید حســـن شـــوکت‌پور ۱۵آذر۱۳۳۱ و 
در  امام‌حســـن‌مجتبی)ع(  شـــهادت  شـــب  در 
خانـــواده‌ای مذهبـــی در درجزیـــن چشـــم بـــه جهـــان 

گشـــود. نـــام حســـن را برایـــش برگزیدنـــد. 
بـــــه فعالیــت‌هـــــای  نــوجــوانـــــی‌اش  سال‌هـــــای 
فرهنگـــی علیـــه رژیـــم شـــاه پرداخـــت و بـــا تهیـــه 
کاریکاتـــور و نوشـــته‌های متناســـب بـــا  و توزیـــع 
فضـــای سیاســـی‌اجتماعی آن زمـــان بـــه بیـــداری و 
روشـــنگری مـــردم و خصوصـــا قشـــر دانش‌آمـــوزان 
 پرداخـــت و ایـــن فعالیت‌هـــا تـــا پیـــروزی انقـــاب ادامـــه

 یافت.
او پـــس از پیـــروزی انقـــاب در دســـتگاه‌های مختلـــف، 
ازجملـــه اســـتانداری مشـــغول‌به‌کار شـــد؛ ســـپس از 
ســـوی دفتـــر عمـــران حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( بـــه 
کردســـتان رفـــت و در آنجـــا بـــه فعالیت‌هـــای عمرانـــی و 

ــازندگی مشـــغول شـــد. سـ
حـــزب  فرهنگـــی  واحـــد  بـــا  مدتـــی  آن  پـــس ‌از   
جمهـــوری اســـامی همـــکاری کـــرد و بـــه افشـــای 
کردســـتان  گروهـــک منافقیـــن در   جنایت‌هـــای 

پرداخت.
ایـــن ســـردار شـــهید بـــا شـــروع جنـــگ بـــه عضویـــت 
بیشـــتر  در  و  درآمـــد  پاســـداران  ســـپاه  رســـمی 

کـــرد. شـــرکت  عملیات‌هـــا 
او مســـئولیت لجســـتیک قـــرارگاه حمـــزه و لشـــکر ۱۴ 
امام‌حســـین)ع( را تـــا عملیـــات پیروزمنـــد والفجـــر۸ 
در مناطـــق مختلـــف جنگـــی بـــه عهـــده داشـــت؛ 
همچنیـــن بـــه دلیـــل توانایی‌هـــای بســـیاری کـــه 
داشـــت، به‌عنـــوان مســـئول تـــدارکات قـــرارگاه حمـــزه 

سیدالشـــهدا)ع( منصـــوب شـــد.
کـــه  دفاع‌مقـــدس  دوران  بـــزرگ  ســـردار  ایـــن 
در عملیـــات والفجـــر۸ براثـــر اصابـــت ترکـــش تـــوپ 
ــان  ــا همـ ــهادت او را بـ ــوق شـ ــا شـ ــد، امـ ــاع شـ قطع‌نخـ
ک‌ریزهـــای دفـــاع  صندلـــی چـــرخ‌دار نیـــز بـــه پشـــت خا
از ایـــران کشـــاند و تـــا پایـــان دفاع‌مقـــدس در جبهه‌هـــا 

و کنـــار هم‌رزمانـــش مانـــد.
حســـن شـــوکت‌پور بـــا پایـــان جنـــگ بـــه ســـمت 
فرماندهـــی لجســـتیک نیـــروی مقاومـــت و جانشـــین 
 فرماندهـــی آمـــاد نیـــروی زمینـــی ســـپاه منصـــوب

 شد.
ایـــن ســـردار شـــهید اســـتان ســـمنان درحالی‌کـــه بیـــش 
از دو مـــاه از رحلـــت امـــام شـــهدا نگذشـــته بـــود، براثـــر 
ـــا جـــدا شـــد و  عفونـــت شـــدید کلیـــه، از صـــف اهـــل دنی

بـــه خیـــل شـــهیدان انقـــاب پیوســـت.
او در سحرگاه ۲۹مرداد۱۳۶۸ در بیمارستان بقیه‌الله 
بـــه خلعـــت »شـــهادت« مزیـــن شـــد و در زادگاهـــش 

ک ســـپرده شـــد. درجزیـــن بـــه خـــا

خاطرآبادحرف آخر

تلنگر

بهانه‌ای برای امتداد

وب‌گردی

روایت عکس
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شما می‌توانید عکس‌ها،خاطره‌ها  
بـــــا  خــــود  دل‌نــوشـــتـــه‌هـــــای  و 
موضوعــات هشــت ســال جنــگ 
تحمیلــی، شــهدای دفــاع مقــدس 
و شــهدای مدافــع حــرم را از طریق 
 شــبکه‌ اجتماعی تلگرام به آی دی

esfzibanews@ بــرای مــا ارســال 
کنیــد تــا هرهفتــه در بیســیم‌چی 
توصیــه  کنیــم.  چــاپ  را  آن‌هــا 
می‌شــود عکس‌ها بــرای انتشــار با 
روایــت آن‌ها برای ما ارســال شــود؛  
مطـالــــب  مخـاطبــــان  درضمــن 
حــوزه ایثــار و شــهادت روزنامــه 
اصفهــان زیبــا بــا مراجعه بــه کانال 
آدرس بــه  بیســیم‌چی   تلگرامــی 

 Telegram.me/Bicimchee
مطالــب  جریــان  در  می‌تواننــد 
منتشرشــده در ویــژه‌نــامــه‌هــــا و 
صفحه‌هــای پایــداری ایــن رســانه 

قرار گیرند.

زنده و مستقیم با مصلا

‌ کانال تلگرامی
 بیسیم چی

حسین خرازی را عجیب دوست داشت! روزی که دجله به رنگ خون درآمد!

ـــه مناســـبت ســـالروز جنایـــت داعـــش در اســـپایکر  ـــر فضـــای مجـــازی ب یـــک کارب
بـــا انتشـــار عکســـی از نقاشـــی عمـــار سالم‌الرســـام، هنرمنـــد عراقـــی نوشـــت: 
»ســـالروز کشـــتار اســـپایکر در ۱۲ ژوئـــن ۲۰۱۴؛ در ایـــن فاجعـــه حـــدود دوهـــزار 
نفـــر از دانشـــجویان شـــیعه بـــه دســـت داعـــش قتـــل عـــام شـــدند و اجسادشـــان 
را بـــه دجلـــه انداختنـــد. گفتـــه می‌شـــود ایـــن کشـــتار از نظـــر تعـــداد قربانیـــان، 
بزرگ‌تریـــن عملیـــات تروریســـتی تاریـــخ پـــس از حمـــات ۱۱ ســـپتامبر اســـت.« 
گفتـــه شـــده پایـــگاه اســـپایکر )ماجـــد التمیمـــی( در نزدیکـــی شـــهر تکریـــت، در 
اســـتان صلاح‌الدیـــن عـــراق قـــرار دارد کـــه تروریســـت‌های داعـــش، دوازدهـــم 
، نزدیـــک  ژوئـــن ســـال ۲۰۱۴، پـــس از یـــورش بـــه شـــهر تکریـــت و اشـــغال ایـــن شـــهر
بـــه دو هـــزار نفـــر از دانشـــجویان پایـــگاه نیـــروی هوایـــی اســـپایکر را اعـــدام و 
در گـــور جمعـــی دفـــن کردنـــد. هجـــوم داعـــش بـــه پایـــگاه هوایـــی اســـپایکر 
ــد.  ــول انجامیـ ــه طـ ــد روز بـ ــد و چنـ ــروع شـ ــم ژوئـــن ۲۰۱۴ شـ در تاریـــخ دوازدهـ
ک‌تریـــن صحنه‌هـــای حضـــور داعـــش در عـــراق  ، یکـــی از هولنا جنایـــت اســـپایکر
ـــا ســـال‌های ســـال از حافظـــه مـــردم ایـــن  محســـوب می‌شـــود کـــه بعیـــد اســـت ت

ک شـــود. کشـــور پـــا

دســتانت شــاعر شــدند و ترانــه 
خ‌هــای گــردان. نــوازش  ســرودند لابــه‌لای چر

سرانگشتانت شد غزل و نشســت به تن ویلچری که دیگر 
شده بود رفیقت؛ درســت از همان لحظه‌ای که پاهایت از نفس 

افتاد. تو تا نقطه صفر مرزی شهادت رفتی؛ اما قرار با ماندن بود، ماندی 
و شدی جزو صابران که برای رفتنت و برای رسیدنت مشتاق‌تر شوی!

 واژه‌ها چه به قامت تو می‌آیند؛ واژه‌ها چه به قامت تو می‌نازند؛ برای قامتی 
که از کمر تا شد؛ اما قید قول‌وقرار را نزد و ماند و ماندگار شد.

امان از خم لبخندت که چهارزانو نشسته کنج صورتت؛ همان‌جا که شیطنتت 
گل کرده بود و حرف‌های درگوشی می‌زدی.

 راستی که عجب قاب نابی می‌شــود این خم خنده وقتی هنوز رد درد 
، گردن و پاهایت بازیگوشــی می‌کند و تو هنوز ایستاده‌ای  روی سر

روی پاهایی که دیگــر نداری‌شــان. اصلا انگار عصــاره وجود 
دوست‌داشتنی‌ات به‌یک‌باره ریخته بیرون؛ روی تنِ 

عکس...!


